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صفحه‌آرا: علیرضا بهرامی

پدر؛ عامل مرگ آتشین 3کودک

پلیس استرالیا، پدر خانواده را که به‌دلیل استنشاق دود به کما 
رفته بود عامل آتش‌سوزی و مرگ 3کودکش می‌داند.

به گزارش همشــهری به نقل از گاردین، ساعت یک بامداد 
روز یکشــنبه )17تیر( به وقت محلی، پلیس ایالتی سیدنی 
در جریان آتش‌ســوزی خانه‌ای در لالور پارک، در غرب این 
شهر قرار گرفت. بلافاصله مأموران پلیس به همراه تیم‌های 

آتش‌نشانی به محل آتش‌سوزی اعزام شدند.
مأموران آتش‌نشانی با مشاهده شعله‌های آتش که خانه‌ای 
مسکونی را در برگرفته بود، قصد خاموش کردن آتش و نجات 
اهالی خانه را داشتند اما پدر 28ساله خانواده مانع آنها شد. 
مأموران پلیس با دیدن این مرد عجیب، به ســراغ او رفتند 
اما وی همان موقع به‌خاطر استنشــاق دود از حال رفت و به 
بیمارستان منتقل شد و با وجود تلاش پزشکان برای نجات 

او به کما رفت.
آتش‌نشــانان همزمان با تلاش برای اطفــای حریق، برای 
نجات ساکنان خانه وارد آنجا شدند. آنها توانستند 6کودک و 
مادرشان را که در آتش گیر افتاده بودند از میان شعله‌ها نجات 
دهند و از ساختمان خارج کنند اما 2پسربچه ۲ و ۴ساله که در 

شرایط جسمی وخیمی به سر می‌بردند، جان باختند.
در این شرایط، بقیه نجات‌یافتگان به بیمارستان منتقل شدند 
و تحت درمان قرار گرفتند اما ساعاتی بعد اعلام شد که نوزاد 
10ماهه این خانواده که دچار دودگرفتگی و سوختگی شده 
بود، جانش را از دســت داده و تعداد قربانیان حادثه به 3نفر 
رسیده است. این در حالی است که مادر خانواده و بقیه کودکان 

خردسال او زنده مانده‌‌اند.
به‌دنبال این حادثه، پلیس اعلام کرد کــه تحقیقات درباره 
چگونگــی و انگیزه این فاجعــه ادامه دارد. براســاس اعلام 
پلیس، بررسی‌ها نشــان می‌دهد که پدر خانواده عامل این 
آتش‌سوزی است که در حال حاضر به کما رفته است و هنوز 
مشخص نیست که انگیزه او از آتش‌زدن خانه و کشتن 3فرزند 

خردسالش چیست.

موبایل خودروی پراید را به آتش کشید

انفجار باتری موبایل در خودروی پراید در شهرســتان زرند 
استان کرمان، ماشین را به آتش کشید.

به‌گزارش همشــهری، حوالی ســاعت 8:50صبح دیروز به 
آتش‌نشانی شهرستان زرند در استان کرمان خبر رسید که 
یک خودروی پراید به دلایلی نامعلوم در کوچه طالقانی این 

شهر دچار حریق شده است.
به‌دنبال این تمــاس تیم اطفای حریق راهــی محل حادثه 
شــدند و با دیدن خودروی ســواری که صندلــی‌ عقب آن 
دچار آتش‌سوزی شــده بود، عملیات مهار آتش را آغاز کرد. 
ظرف چند دقیقه آتش مهار شد و از آنجا که صاحب خودرو 
نمی‌دانست دلیل حریق چه بوده، آتش‌نشانان به بررسی‌های 

تخصصی پرداختند و خیلی زود علت حریق مشخص شد.
بخشــی، رئیس آتش‌نشانی شهرســتان زرند به همشهری 
می‌گوید: وقتی گزارش آتــش گرفتن یک خودروی پراید به 
آتش‌نشانی اعلام شد، تیمی از امدادگران راهی محل حادثه 
شــدند. خودروی پراید در کوچه‌ای پارک بــوده که ناگهان 
دچار آتش‌سوزی شده بود. وقتی آتش‌نشانان به محل حادثه 
رســیدند، ظرف مدت کوتاهی موفق به اطفای حریق شدند 
و در بررسی‌ها معلوم شد که علت آتش‌سوزی، انفجار باتری 

گوشی موبایل بوده است.
وی ادامه داد: صاحب گوشــی آن را روی صندلی عقب پراید 
جا گذاشته بود و از آنجا که ماشــین در بیرون از خانه و زیر 
آفتاب پارک بود، احتمالا به‌دلیل گرما، باتری گوشــی دچار 
انفجار شده و صندلی عقب ماشین شروع به سوختن کرده بود 
که خوشبختانه بموقع آتش‌ خاموش و از وارد آمدن خسارت 

بیشتر به‌خودروی سواری جلوگیری شد.
رئیس آتش‌نشانی زرند به شهروندان توصیه کرد با توجه به 
گرم‌تر شدن هوا، برای پیشگیری از آتش‌سوزی‌ از قرار دادن 
بطری‌های پلاستیکی و شیشــه‌ای آب معدنی، انواع اسپری 
و فندک و همچنیــن لپ‌تاپ در خــودرو و در مجاورت نور 

خورشید خودداری کنند. 

آن سوی مرز

حادثه

داخلی

دستگیری عاملان شهادت 2مأمور 
مدافع آرای انتخابات

یک هفته پس از حمله تروریستی به ‌خودروی حامل صندوق 
رأی در سیستان و بلوچســتان که به شهادت 2نفر از نیروهای 
انتظامی منجر شد، اداره اطلاعات از دستگیری 8تروریست در 

این زمینه خبر داد.
به گزارش همشهری، بامداد نهم تیرماه و دقایقی پس از پایان 
رأی‌گیری در نخســتین مرحله انتخابات ریاســت‌جمهوری 
مســئولان صندوق آرای مســجد فاروق اعظم جکیگور واقع 
در استان سیســتان و بلوچســتان همراه با مأموران انتظامی 
ســوار بر یک مینی‌بوس شــدند تا صندوق را به راسک منتقل 
کنند. خودروی حامل صندوق‌های رأی هنوز مســافت زیادی 
را طی نکرده بود که در یکی از خیابان‌ها ناگهان 2موتورســوار 
به مینی‌بوس نزدیک شدند و شــروع به تیراندازی کردند. آنها 
قصد داشتند با متوقف کردن مینی‌بوس، صندوق‌های رأی را به 
سرقت ببرند. در این بین اما مأموران محافظ صندوق به مقابله با 
مهاجمان پرداختند و مانع عملی شدن نقشه آنها شدند. در این 
حادثه 2نفر از مأموران به نام‌های سرباز وظیفه فرهاد جلیل و 
گروهبان یکم مرزبانی ابراهیم مرمزی به شهادت رسیدند و 5نفر 

دیگر از مأموران مجروح شدند.
این حمله تروریســتی بازتاب گسترده‌ای داشــت و همه این 
جنایت را محکوم کردند. پدر شهید جلیل درباره حادثه‌ای که 
برای فرزندش رخ داده بود گفت:‌ پســرم متولد سال 83بود. او 
برای امنیت کشور به شهادت رســید. تروریست‌ها آمده بودند 
صندوق رأی را سرقت کنند اما پسرم و بقیه مأموران مقاومت 
کردند. آنها می‌خواســتند صندوق را بســوزانند. اما عشق به 

رهبری و امنیت کشور باعث شد آنها مقاومت کنند.
به‌دنبال این حادثه تلــخ، تلاش‌های زیادی برای شناســایی 
تروریست‌ها انجام شــد تا اینکه ســرانجام اداره کل اطلاعات 
سیستان و بلوچســتان با انتشــار بیانیه‌ای از دستگیری تیم 
تروریســتی ۸ نفره خبر داد. در بخشی از این بیانیه آمده است: 
»مجموعه اقدامــات ترکیبی و چند لایه شناســایی و تعقیب 
تروریست‌ها طی چند مرحله در نقاط مختلف و مخفیگاه‌های 
متعدد جنایتکاران مزدور در سطح اســتان انجام شد. آخرین 
مرحله آن در ســاعت ۴ بامــداد روز پانزدهم تیر‌مــاه به اجرا 
گذاشته شــد که منجر به دســتگیری هر ۸ عضو عملیاتی و 
پشتیبانی تیم تروریستی و کشف چندین قبضه سلاح و مهمات 
مربوطه، نارنجک، بی‌سیم دســتی و مقادیر قابل توجهی مواد 
 منفجره شد. براســاس اطلاعات موثق، هدایت تروریست‌های 
دستگیر شده از خاک یکی از کشورهای همسایه صورت گرفته 
و در حال فراهم آوردن مقدمات برای اجرای عملیات تروریستی 
گســترده در روزهای بعــد بودند که با الطاف الهی و ســرعت 
عمل دلاور مردان بی‌نام و نشان اداره کل اطلاعات سیستان و 

بلوچستان دستگیر شدند.
 

30ســاعت جســت‌وجو برای یافتن پسربچه 
4ســاله ســیرجانی که در جنگل ناهارخوران 
گرگان گم شده بود، با پیدا شدن او، پایان خوشی 
داشت. مجتبی در تمام مدتی که گروه‌های امداد 
و نجات به‌دنبالش می‌گشــتند، زیر بوته‌های 

تمشک پنهان شده بود.
بــه گــزارش همشــهری، از بعدازظهر جمعه 
گذشته که خبر گم شدن پســربچه 4ساله‌ای 
به نام مجتبی در جنگل‌های ناهارخوران گرگان 
در شبکه‌های اجتماعی دســت به‌دست شد، 
جســت‌وجوی تیم‌هــای امــدادی و مأموران 

انتظامی برای یافتن کودک گمشده آغاز شد.
گم شدن مجتبی، مردم اســتان گلستان را به 
یاد ناپدید شدن یسنا انداخت؛ دختربچه 3ساله 
کلاله‌ای که اردیبهشت امسال خبر گم‌شدنش 
در مزارع گندم جنجال زیادی در رســانه‌ها به 
پا کرد و در نهایت جست‌وجوگران موفق شدند 
او را بعد از 5روز زنده پیدا کنند. شاید به همین 
دلیل بود که همزمان با گم‌شدن مجتبی، این‌بار 
در جنگل‌های ناهارخوران گرگان، خیلی از مردم 

این شهر نگران سرنوشت او بودند.

مجتبی چطور گم شد؟
محمود حســن‌یار، پدر مجتبی در گفت‌وگو با 
همشهری می‌گوید: ما از ســوی اقوام همسرم 
برای یک عروســی در روز سه‌شنبه 12تیرماه، 
به شهرستان گرگان دعوت شده بودیم. بعد از 
پایان مراسم عروسی هم به اصرار اقوام قرار شد 
چند روزی برای تفریح و گشت‌و‌گذار در این شهر 
بمانیم. او ادامه می‌دهد: روز جمعه 15تیرماه بود 
که برای تفریح به جنــگل ناهارخوران گرگان 
رفتیم. حدود 10خانواده بودیم و قبل از ظهر به 
حاشیه جنگل رسیدیم و در جایی اتراق کردیم. 
بعد از پهن‌کردن وســایل و جاگیرشدن، من و 

چند نفر دیگر برای جمع‌‌کــردن هیزم به دل 
جنگل رفتیم.

حسن‌یار ادامه می‌دهد: مدت کوتاهی در جنگل 
بودیم و بعد از جمع‌کردن هیزم برگشتیم و آنجا 
بود که همسرم پرسید: »پس مجتبی کجاست؟ 

او به ما گفته بود که دنبال بابا می‌روم.« 
با شنیدن این جمله، وحشت به جانم افتاد. من 
متوجه نشــده بودم که مجتبی به‌دنبال ما راه 
افتاده اســت. با نگرانی به جنگل برگشتم، اما 
خبری از او نبود. هرچه ‌گشــتم و پسرم را صدا 
زدم، بی‌فایده بود. برگشــتم و چند نفری را با 
خودم همراه کردم، اما او را نیافتیم. تا ســاعت 
4بعدازظهر همگی به‌دنبال او می‌گشتیم و وقتی 

پیدایش نکردیم، به کلانتری رفتیم.

جست‌وجو شروع می‌شود
با هماهنگی مأموران کلانتری مستقر در جنگل 
ناهارخــوران، گروه امداد و نجــات هلال‌احمر 
گلســتان به محل اعــزام شــدند و عملیات 

جست‌و‌جو را آغاز کردند.
پدر مجتبی می‌گویــد:‌ در کنار آنهــا همه آن 
10خانواری کــه با هم به جنــگل رفته بودیم، 
گروهی از محیط‌زیســت و مردمی که از طریق 

شبکه‌های اجتماعی در جریان حادثه قرار گرفته 
بودند، همگی برای پیدا کردن مجتبی وارد جنگل 
شدیم. باورم نمی‌شــد که مردم گرگان، اینطور 
برای پیدا کردن پســرم تلاش کنند. آنها فیلم و 
عکس‌هایی از پسرم در فضای مجازی و رسانه‌ها 

منتشر کردند و در همه لحظات کنار ما بودند.

وحشت از تاریکی 
هوا در حال تاریک شــدن بود، امــا هنوز اثری 
از کودک گمشــده نبود. همین مسئله نگرانی 
خانواده‌اش و حتی تیم‌های امدادی را بیشــتر 
می‌کرد. پدر مجتبی می‌گوید: وقتی هوا تاریک 
شد، ترس همه وجودم را فراگرفت. مدام با خود 
می‌گفتم که اگر پسرم در جنگل بماند، امکان 
دارد حیوانات وحشــی به او حمله کنند. با این 
حال جست‌وجو در شب هم متوقف نشد و همه 
به‌دنبال او می‌گشتیم و این جست‌وجوها حدود 

30ساعت طول کشید.

سگ‌های زنده‌یاب
با توجه به حساســیت ماجرا، ۱۸نیروی زبده 
هلال‌احمر در قالب ۶تیــم عملیاتی به همراه 
ســگ‌های زنده‌یاب، ۵خودروی ویژه امدادی 

و موتورســیکلت‌های کوهســتان به عملیات 
جســت‌وجو پیوســتند، اما خبری از پسربچه 
4ساله نبود. پدر مجتبی ادامه می‌دهد: در همه 
این لحظات که وجب بــه وجب جنگل را برای 
پیدا کردن پسرم زیرپا گذاشته بودیم، مطمئن 
شدم که او در جنگل نیســت و او را ربوده‌اند. با 
این فکر دلهره دیگری به جانم افتاد. آرام و قرار 
نداشتم؛ حتی مادرش چندبار از حال رفت و او را 

به بیمارستان بردیم.
حسن‌یار می‌گوید: بعد از آن شب جانکاه که نه ما 
و نه جست‌وجوگران چشم روی هم نگذاشتیم، 
با روشن شــدن هوا امیدوار بودیم که بتوانیم 
پسرم را پیدا کنیم. از صبح تا عصر همه با تمام 
قوا به‌دنبال مجتبی بودیم و حوالی ساعت 5عصر 
شــنبه بود که اعضای تیم امداد و نجات به ما 
گفتند همه‌جا را گشــته‌اند و خبری از مجتبی 

نیست.
با شــنیدن این خبر، ته دلم خالی شــد؛ البته 
عملیات متوقف نشد و آنها گفتند که تنها یک 
نقطه در بالای جنگل مانده که نگشته‌اند. آنها 
گفتند که آن منطقه پوشیده از بوته‌های تمشک 
تیغ‌دار بوده و رفتن به آنجا سخت و دشوار است و 
فقط می‌توان پای پیاده آنجا را گشت. گروه‌های 
امداد و نجات راهی آن منطقه شدند و ما که دیگر 
امیدی برایمان باقی نمانده بود، در انتظار خبر 
ماندیم. پدر مجتبی اضافه می‌کند: ما با چشمان 
نگران منتظر بودیم، هر صدایی که می‌شنیدیم 
و هر تماس تلفنی‌ای که گرفته می‌شد تنمان 
می‌لرزید و دعاگویان از خدا می‌خواســتیم که 
پسرمان به سلامت بازگردد. حوالی ساعت 6عصر 
بود که تلفنم زنگ خورد. با استرس جواب دادم 
و آنجا بود که بهترین خبر عمرم را شنیدم. به ما 
خبر دادند پسرم را زیر بوته‌های تیغ‌دار تمشک 
پیدا کرده‌اند و به دفتر امداد و نجات هلال‌احمر 
برده‌اند. او می‌گوید: سراسیمه به آنجا رفتیم و 
پســرم را درحالی‌که در حال غذا خوردن بود، 

دیدیم و او را در آغوش گرفتیم.

فتانه احدیگزارش
روزنامه‌نگار

بخشش قاتل در پویش »به احترام علی)ع( می‌بخشم« 
خانواده مردی که چند سال قبل به قتل رسیده بود، با تلاش مسئولان قضایی از قصاص قاتل صرف‌نظر کردند. 
این قتل در کرمان اتفاق افتــاده و عامل جنایت به قصاص محکوم شــده بود، اما اولیــای دم در قالب پویش به 

احترام علی)ع( می‌بخشم، بدون هیچ قید و شرطی قاتل را بخشیدند و به او زندگی دوباره‌ای بخشیدند.

هدیه پیروزی رئیس‌جمهور؛ ترفندی برای کلاهبرداری
تازه‌ترین ترفند کلاهبرداران، ارســال پیامک‌هایی با عنوان دریافت هدیه پیروزی رئیس‌جمهور اســت. ســرهنگ 
حسن کیخا، رئیس پلیس فتای استان سیستان و بلوچستان با اعلام این خبر گفت: چنین پیامک‌هایی ترفندی 
برای کلاهبرداری است و شهروندان به هیچ وجه روی لینک‌هایی که با چنین پیامک‌هایی ارسال شده کلیک نکنند.

بخشش
هشدار

جزئیات واژگونی ناوشکن سهند 

ناوشکن ســهند متعلق به نیروی دریایی ارتش که برای 
تعمیر در یکی از اســکله‌های صنایع دریایی پهلو گرفته 

بود دچار حادثه شد.
به گزارش همشــهری، این حادثه صبح دیــروز در ۳۵ 
کیلومتری غرب بندرعباس و در اســکله‌ مجاور مجتمع 
ایزوایکو اتفاق افتاد و تصاویر منتشر شده از ناوشکن نشان 
می‌دهد که این شناور به پهلو واژگون شده و بخش‌هایی از 

آن زیر آب فرو رفته است.
در همین حــال، روابط‌عمومــی منطقه یکــم دریایی 
بندرعباس در اطلاعیه کوتاهی دربــاره این حادثه اعلام 
کرد:‌ ناوشکن ســهند در حال تعمیر در اســکله بود که 
به‌خاطر نفوذ آب به مخازن، تعادلش را از دســت داده که 
خوشبختانه به‌علت محدودیت عمق ساحل، بازگشت ناو 

به حالت تعادل به سرعت در حال انجام است.
همچنین سلمان ضربی، مدیرعامل ایزوایکو با تأیید خبر 
بروز حادثه برای ناوشکن سهند نیروی دریایی ارتش در 
محدوده بندرعباس گفت: ناوچه ایرانی ســهند از کلاس 
موج در اســکله پایگاه یکم نیروی دریایــی در نزدیکی 
بندرعباس دچار حادثه شــده و بخش‌هایی از آن زیر آب 
رفته است که تلاش برای ایجاد تعادل در ناوشکن در حال 

انجام است.
او درباره علت وقوع این حادثه نیز گفت: بروز اشــکال در 
مخزن توازن کشــتی یا نفوذ آب از محل شفت ناوچه در 
هنگام تعمیر موجب بروز این حادثه شده است. با این حال 
به‌دلیل حجم تجهیزات پیشرفته مجتمع تعمیراتی مجاور 
و ابعاد ناوچه، امکان خارج‌سازی‌ و تعمیرات آن وجود دارد.

از ســوی دیگر برخی گزارش‌ها از مجروح شــدن چند 
نفر در ایــن حادثه حکایت دارد کــه مجروحان که دچار 
جراحت‌های سطحی شده‌اند برای درمان به بیمارستان 

اعزام شدند. 

دادسرا
2دوســت صمیمی که هر دو ورزشکار و 
مربی بدنسازی بودند، به‌خاطر یک ساعت 
برند با یکدیگر درگیر شدند و دعوای آنها 
با جنایت پایان یافت؛ حالا با گذشــت 13سال از حادثه، 
اولیای دم، ‌قاتل پسرشان را بخشیده‌اند و خانواده قاتل نیز 
عملیات احداث یک باشگاه ورزشی در یکی از مناطق محروم 
سیستان و بلوچستان را شروع کرده‌اند و قاتل نیز چند روز 

قبل از زندان آزاد شده است.
به گزارش همشهری، یکی از روزهای اردیبهشت سال 90، 
گزارش یک درگیری به پلیس یکی از شهرستان‌های استان 
مرکزی اعلام شد. در جریان این درگیری، پسری جوان که 
حدودا 26ساله بود با یک ضربه چاقو زخمی شد، اما پس از 
انتقال به بیمارستان جانش را از دست داد. تحقیقات اولیه 
حکایت از این داشت که مقتول با یکی از دوستانش به نام 
میثم درگیر شده است. در این شرایط بود که میثم دستگیر 

شد و در بازجویی‌ها به قتل دوستش اعتراف کرد.

امانتی دردسر ساز
میثم که در آن زمان 26ساله بود، درباره جزئیات درگیری 
مرگبار گفت: من قصد گرفتن جان دوســتم را نداشتم و 
فقط می‌خواستم او را بترســانم، اما شدت ضربه به حدی 
بود که جان دوست صمیمی‌ام را گرفت. وی ادامه داد: من و 
مقتول بچه‌محل و از کودکی با هم بزرگ شده بودیم؛ حتی 
با هم به یک مدرســه می‌رفتیم و با هم ورزش بدنسازی را 

شروع کردیم و ورزشکار حرفه‌ای شده بودیم. هیچ 
خصومتی بین ما نبود تــا اینکه امانت گرفتن یک 
ساعت، باعث بروز مشــکل میان ما شد. وی گفت: 
دوستم یک ساعت گران‌قیمت داشت که من از او 

امانت گرفتم. می‌خواستم به یک مهمانی بروم 
و تصمیم گرفتم ساعت او را امانت بگیرم، اما 
امانتدار خوبی نبودم. فردای روز مهمانی، 
ساعتی که امانت گرفته بودم را روی میز 
آشپزخانه گذاشتم که بعد به طرز عجیبی 
ساعت مفقود شد. هر جای خانه را گشتم 
اثری از ساعت نبود. از سوی دیگر دوستم 

مدام سراغ ساعتش را می‌گرفت و من امروز 
یا فردا می‌کردم. نمی‌دانســتم چطور به او 
بگویم ساعت گران‌قیمتش را گم کرده‌ام. در 
نهایت تصمیم گرفتم ســناریوی دروغینی 
طراحی کنم و به مقتول بگویم که ســارقی، 
خفتم کرده و اموالم را به سرقت برده است، اما 
دوستم باورش نمی‌شد. همین موضوع موجب 
درگیری میان ما شــد و روز حادثه او با مشت 
به‌صورتم زد، من هم عصبانی شدم و با چاقویی 
که همراهم بود، یک ضربه به او زدم که به قیمت 
جانش تمام شد. از آن روز تا الان به‌شدت دچار 
عذاب وجدان شــده‌ام و باورم نمی‌شود که به 

زندگی دوستم پایان داده‌ام.

ساخت باشگاه به نام مقتول؛ شرط بخشش قاتل

با تکمیل شــدن تحقیقات در این 
پرونده، ‌عامــل جنایت به مرحله 
محاکمه در دادگاه رســید که با شکایت اولیای دم به 
قصاص محکوم شد. حکم به تأیید قضات دیوان‌عالی 
کشور رسید و شــمارش معکوس برای مجازات 
عامل جنایت شروع شــد. عذاب وجدان عامل 
جنایت موجب شده بود تا او تبدیل به یک انسان 
دیگر شــود. وی هر هفته برای مقتول، خیرات 
پخش می‌کرد و همه از او راضــی بودند. با این 
حال مرد زندانی، تلاشــی برای نجات جانش 
نمی‌کرد و حتی از خانواده‌اش هم خواســته بود 
تا آنها هم تلاشــی نکنند تا او مجازات شود. این 
خبرها که به گوش اولیای دم رسید، ‌دل آنها به رحم 
آمد و تصمیم به بخشش قاتل پسرشان گرفتند. 
از سوی دیگر چون می‌دانستند مقتول آرزویش، 
افتتاح یک باشگاه ورزشی بوده، شرط گذاشتند تا 
قاتل یک باشگاه در منطقه‌ای محروم به نام مقتول 
بسازد تا روح او به آرامش برسد. مرد زندانی شرط 
را پذیرفت و از خانواده‌اش خواست تا در یکی از 
مناطق سیستان و بلوچســتان، زمینی بخرند و 
عملیات احداث را شــروع کنند. به این ترتیب، 
قاتلی که در یک قدمی مجازات مرگ قرار داشت، 
زندگی دوباره‌ای یافت و چنــد روز قبل، بعد از 

گذشت 13سال از زندان آزاد شد.

زندگی دوبارهمکث

مجتبی 4ساله بعد از 30ساعت سرگردانی در جنگل پیدا شد

بوته تمشک ؛مخفیگاه کودک گمشدهبوته تمشک ؛مخفیگاه کودک گمشده

زیر بوته تمشک همه را می‌دیدم

مجتبی که حدود 30ساعت در جنگل گم شده بود، گفت که وقتی در جنگل پیش رفته و پدرش 
را پیدا نکرده، به بوته‌های بزرگ و تیغ‌دار تمشک رسیده و فکر کرده که اگر زیر آن بوته‌ها پناه 
بگیرد در امان خواهد ماند. او با زبان کودکانه‌اش می‌گوید که تصمیم گرفته بود، آنقدر آنجا بماند 
تا پدرش به‌دنبالش برود و در این مدت، تمشک‌های وحشی، تنها غذایی بوده که ‌خورده است. 
به‌گفته پدرش، مجتبی زیر بوته تمشک با چشمان گریان از دور شاهد عملیات امداد و نجات 
بوده؛ حتی پهپاد را هم بالای سرش دیده و موتورسواران قرمزپوش را که برای پیداکردنش در 
جنگل به این طرف و آن طرف می‌رفتند، مشاهده کرده بود، اما چون همه را بیگانه‌ می‌دانسته، 

بیرون نیامده و خودش را نشان نداده بود. 
پدر مجتبی می‌گوید: چون به پســرم یاد داده بودیم که با غریبه‌ها حرف نزند؛ از این‌رو خود 
را مخفی کرده بود. حتی از او پرسیدم که وقتی هوا تاریک شــد، نترسیدی؟ اما او که در کل 

شخصیت شجاع و نترسی دارد، گفت که نترسیدم و منتظر ماندم که مرا پیدا 
کنی. حسن‌یار درباره لحظه پیداشدن پسرش نیز می‌گوید: یکی از امدادگران 
که خود را به بوته‌های تمشک رســانده بود، متوجه صدایی زیر بوته‌ها شد و 
وقتی بین بوته‌های تیغ‌دار را می‌گشت، ناگهان چشمان نگرانی را دیده که به او 

خیره مانده بود. آن امدادگر می‌گفت که مجتبی صدایش درنمی‌آمد و در 
سکوت به او نگاه می‌کرد. او  باور نمی‌کرده که زیر بوته‌های درهم‌تنیده 
و تیغ‌دار تمشک پسربچه‌ای بتواند پناه بگیرد؛ چون با هر تکان تیغ در 
بدن فرومی‌رود. بعد هم توانسته بود با حرف زدن با پسرم، او را راضی 

کند از زیر بوته‌ها بیرون بیاید.
حسن‌یار می‌گوید: پســرم حالش خوب اســت و ما راهی شهر 
خودمان هستیم و انسان‌دوستی و احســاس مسئولیت مردم 

گرگان را هرگز فراموش نخواهیم کرد.

جوان افغانستانی نقش بازیگر معروفی را 
بازی کرد و با فریب دختر 18ساله طلاهایش را 
به سرقت برد. به گزارش همشهری، این دختر 

که آرزو نام دارد چندی قبل از خانه‌شان در 
جنوب کشــورفرار کرد و راهی تهران شد. 
وقتی خانواده‌اش متوجه ماجرا شــدند با 
مراجعه به پلیس تهران از آنها برای یافتن 
آرزو کمک خواستند و ماموران در جریان 
تحقیقات متوجه شدند که ‌یک پسر افغان 
به نام حسین، پشت‌پرده این ماجرا است. 

جوان افغان با ادعای اینکه در کشورش یک 
بازیگر معروف است آرزو را فریب داده و از 
او خواسته بود که طلاهای خود و مادرش را 
سرقت و از خانه فرار کند. پس از آن نیز وی 
را با خود به خانه‌ای در جنوب تهران برده و 
دیگر کسی او را ندیده است. با این اطلاعات 
مأموران راهی خانه مورد نظر ‌که متعلق به 

اقوام حسین بود شدند. آنها گفتندحسین 
به‌دروغ ادعا کرده بود بازیگر و خواننده‌ای 
معروف اســت. او با این ترفند آن دختر را 
فریب داد و با هم راهی افغانســتان شدند.  
با این سرنخ و به دســتور دادیار شعبه اول 
دادســرای جنایی، پلیس بین‌الملل ایران 
برای بازگرداندن آرزو وارد عمل شده است. 

بازی در نقش بازیگر معروف 
برای فریب‌ دختر 18ساله 


